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دريافت مقاله: 1396/01/26
پذيرش مقاله: 1396/09/28

چكيده

سفال به عنوان فراوان ترين داده  مادی در باستان شناسی محسوب می شود. باستان شناسان سفال را از جنبه های مختلفی 
چون گونه شناسی، موقعيت و ارتباط لايه نگارانه، لعاب، پوشش، بافت و تركيب، نقوش و غيره مورد ارزيابی و مطالعه قرار 
داده اند، اما پرداختن به نقوش سفالی از جنبه  زيبايی شناسانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. عناصر زيبايی شناسانه 
به وفور  ايران  تاريخ  از  بر روی سفال های پيش  توازن و غيره  ،تمركز،  تناسب  تعادل،  تقارن،  و هارمونيکی چون تکرار، 
ديده می شوند و بازگو كننده  اين نکته  مهم هستند كه بشر علاوه بر جنبه كاربردی سفال در زندگی روزمره، با نقوش 
مختلف هندسی، انسانی، گياهی، حيوانی، موضوعی و نمادين كه بر سفال ها ايجاد می كرده، سعی در ارضا كردن نياز های 
زيبايی شناسانه خود بوده است. دوره نوسنگی شروع نقش اندازی بر روی سفال است كه بيشتر نقوش، هندسی هستند، ولی 
در دوره مس - سنگی ما شاهد توسعه، تکامل و پيشرفت نقش اندازی روی سفال هستيم و انواع نقوش به زيبايی و ظرافت 
هرچه تمام تر روی ظروف سفالی محوطه های مختلف اين دوره در ايران مشاهده می شود. در اين تحقيق ضمن توجه به 
جنبه های بصری و زيبايی شناسانه نقوش روی سفال های پيش از تاريخ ايران، ارتباط ميان انواع عناصر زيبايی شناسانه ، 
انواع نقوش روی سفال و كاربرد اين عناصر در آنها مورد بررسی قرار گرفته است. يافته های تحقيق نشان می دهد كه كاربرد 
عناصر زيبايی شناسانه مرتبط با رياضيات هم زمان با پيشرفت جوامع پيش از تاريخ و تکامل اجتماعی انسان در دوره مس 
سنگی رو به پيچيدگی نهاده و اين عناصر ظريف تر و زيبا تر خلق شده اند كه نمود آنها استفاده از نقوش موضوعی و نمادين 

و بهره گيری از اين عناصر به بهترين شکل ممکن هستند.

كليدواژه ها:  سفال، عناصر بصری و زيبايی شناسانه )تکرار، تقارن، تعادل و غيره(، نقوش نمادين، دوره مس سنگی

بررسی عناصر بصری و  زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ 

ایران )با تمرکز بر دوره مس سنگی(
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مقدمه

انسان تنها موجودی است كه به دنبال زيبايی می رود و 
زيبايی را دوست دارد. در جوامع پيش از تاريخ ايران، يکی از 
كانال ها و رسانه هايی كه بشر می توانست از طريق آن حس 
زيبايی شناسانه خود را ارضا و منتقل سازد، سفال بود. علاوه بر 
ايجاد فرم های مختلف ظريف و زيبای سفالی، ايجاد نقوش نيز 
می توانست عطش او را برای ارضا كردن اين حس فروبنشاند. 
در اين ميان او با استفاده از نقوش هندسی از همان ابتدای 
اختراع سفال در دوره نوسنگی به اين كار مبادرت ورزيد. با 
پيشرفت جوامع از يکجانشين ابتدايی )روستاهای اوليه( تا 
جوامع روستانشينی پيشرفته، روند توسعه و تکامل نقوش از 
هندسی به گياهی و جانوری و از انسانی به نقوش موضوعی و 
نمادين به خوبی بر سفال های پيش از تاريخ ايران هويدا است. 
در واقع پيشرفت در جوامع بشری و هوش انسا ن های پيش از 
تاريخ ايران كه به هيچ وجه پايين تر از انسان امروزی نبوده 
است، به احتمال زياد پيشرفت و توسعه عناصر زيبايی شناسانه 
را به دنبال داشته است. به نظر می رسد كه با رديابی اين عناصر 
بر روی نقوش سفال  های جوامع و فرهنگ های پيش از تاريخ 
ايران در مناطق مختلف به گونه ای سطح پيشرفت جوامع 
و روند تکاملی آنها را می توان شناسايی كرد و در تفاسير 
باستان شناسانه و هنری به كار گرفت. برای نمونه، نقوش 
نمادين به عنوان پيچيده ترين نقوش، بيشتر در سفال های 
چه مناطقی ديده می شوند؟ ارتباط عناصر زيبايی شناسانه 
و نقوش يکسان در محوطه های مختلف پيش از تاريخ ايران 
چگونه بوده و بيانگر چيست؟ نقوش روی سفال ها تا چه اندازه 
بازگوكننده عناصر طبيعت پيرامون آنها بوده است؟ البته 
وقتی ما با نقوش سر و كار داريم، با شمايل نگاری ای پيوند 
خورده ايم كه خود جزئی از باستان شناسی ادراكی است كه 
بايد در اين حيطه، از داستان سرايی، خيال بافی و اغراق و 
غيره پرهيز نماييم )فلانری و همکاران، 1379( و از تفسير 
و خوانشی واقع گرايانه و منطقی در مورد نقوش مختلف و 
عناصر زيبايی شناسانه به كار برده شده بر سفال ها بهره ببريم.

پيشينه تحقيق

در مورد سفال های پيش از تاريخ ايران، كتاب و يا پژوهش 
مستقلی كه به سفال تنها از جنبه بصری و زيبايی شناسانه 
پرداخته باشد، وجود ندارد. طلايی در كتاب هايی مانند هشت 
هزار سال سفال ايران )1390(، ايران پيش از تاريخ؛ عصر 
مس سنگی )1392(، عصر مفرغ ايران )1388( و عصر آهن 
ايران )1389( بيشتر به وجوه باستان شناسانه، تفاوت های 
منطقه ای در سفال گری ايران و فرايند پيدايش و گسترش 

سفال گری پرداخته و كمتر به مباحث و موضوعات هنری و 
زيبايی شناسانه توجه داشته است.

روش تحقيق

تحقيق حاضر دارای نظام كيفی و از نظر روش، تاريخی است. 
روش گردآوری داده های آن به شيوه اسنادی و كتابخانه ای 
صورت گرفته است. فرايند كار به اين صورت بوده كه انواع 
نقوش روی سفال های پيش از تاريخ ايران و به ويژه عصر 
مس سنگی مشخص و ارتباط ميان آنها با عناصر بصری و 

زيبايی شناسانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

محوطه های  و  )شاخصه ها  ايران  مس سنگی  دوره 
مهم(

دوره مس سنگی يا كالکوليتيك به دوره ای اطلاق می شود 
كه بعد از دوره نوسنگی ظهور كرده و از حدود 4500 ق. م. تا 
حدود 3000 ق. م. تداوم داشته است و به طور متعارف همين 
چهارچوب زمانی در مورد مس سنگی ايران نيز به كار می رود، 
هرچند به دليل وجود شرايط مناسب طبيعی و دسترسی آسان 
به منابع مس، در برخی مناطق، فرهنگ مس سنگی زودتر و 
در برخی مناطق ديرتر شکل گرفته است. دوره مس سنگی 
ايران دارای شاخص هايی چون فلزگری )چکش كاری گرم، 
كشف قابليت ذوب و ريخته گری كانی های مس(، اختراع 
چرخ سفال گری، سفال های منقوش با نقوش انسانی، حيوانی، 
گياهی، موضوعی و نمادين، معماری با ويژگی هايی چون 
افزايش استفاده از ديوارك های پشتيبان خشتی، رواج استفاده 
از خشت در ديوارچينی، استفاده از اندودهای گلی و كاه گلی 
و غيره و پيدايش و استفاده از مهرهای مسطح است. مهم ترين 
محوطه های مس سنگی ايران، تل باكون مرودشت فارس، تپه 
حصار دامغان، تپه سيلك كاشان، محوطه های خوزستان مانند 
شوش، چغاميش، بندبال، جوی، جعفرآباد، تل ابليس و تپه 
يحيی كرمان و تپه گودين كنگاور هستند )طلايی، 1392(.

نقش مايه های سفالی

نقش مايه يا موتيف به معنای نگاره و مضمون هنری است 
كه ساده و درعين حال پر معنا است؛ به عبارت ديگر، بيان ساده 
شده فرم كلی و در معنای عمده تر از كل به جز رسيدن است و 
كلمه نقش به پيکره، فرم، شکل، هيکل و غيره اطلاق می شود 
و به طور كلی، صورت شخص يا چيزی را كشيدن و تصويری 
را ترسيم نمودن، تعريف نقش می شود )آقا عباسی، 1387: 
4-3(. يکی از مواردی كه در آن به تحليل سفال پرداخته 
می شود، تحليل سبك و شيوه خاص ساخت سفال است كه 
نه تنها به تمايز شکل و كاربرد ظروف تأكيد می كند، بلکه 
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موارد مربوط به سبك های تزئينی به كار رفته در ظروف توسط 
سفالگران را نيز مورد بررسی قرار می دهد كه در فرهنگ ها 
و اجتماعات مختلف، موضوعات و تزئينات متفاوتی را برای 
ظروف نشان می دهد )فاگان، 1390: 467-466(. يکی از اين 

تزئينات اصلی، نقوش و نقش مايه های سفالی است.

انواع عناصر بصری و زيبايی شناسانه به كار رفته در 
نقوش سفال های پيش از تاريخ ايران

مهم ترين و پركاربردترين عناصر بصری و زيبايی شناسانه 
به كار رفته بر سفال های پيش از تاريخ ايران عبارت اند از: 

تناسب، تمركز، تقارن، تعادل، ريتم، توازن و تضاد.

تناسب

تناسب، مربوط به حجم، شکل و اندازه است؛ وقتی دو يا 
چند اندازه در ارتباطی خاص قرار می گيرند. تناسب ديد بصری 
مؤثری را به دست می دهد كه تناسب خوشايند خوانده می شود 
(Helu, 2005: 22). در واقع، تناسب مفهومی رياضی است كه 

بر رابطه مناسب ميان اجزاء با يکديگر و با كل اثر دلالت دارد 
)بمانيان و همکاران، 1390: 15(. يکی از نمونه های جالب 
توجه در زمينه رعايت تناسب نقوش را می توان در ليوان ها 
و آبخوری های شوش مشاهده كرد. شوش به عنوان يکی از 
اولين خاستگاه های سفال پيش از تاريخ ايران، در زمينه فرم 
سفالی و نيز نقوش، دارای نظام تناسباتی بسيار پيشرفته ای 
بوده است. در جام و يا ليوان مشهور شوش، شکل های اندام وار 
در قالب هندسی و شکل های ساده، ساختاری متناسب و 
شکوهمند دارند كه القاگر نيروهای زايش و رويش هستند 

)كبيری و همکاران، 1389: 46 و 53( )تصوير 1(.

تمركز

 تمركز، در بردارنده مفهوم تسلط و تبعيت است. اين مفهوم 
از سوی طراحان برای تأكيد و تمركز بر روی منطقه و شیء 
 (Kubba, 1987: خاصی در طرحی مشخص استفاده می شود
(134. نقطه تمركز، نقطه مورد توجه در اثر را می گويند كه با 

استفاده از عناصر بصری مانند رنگ، نور و غيره و همچنين از 
طريق قابليت های طبيعی ادراكات بصری مانند تمايل طبيعی 
چشم برای نگاه كردن به مركز چيزها امکان پذير است و 
عاملی است برای ايجاد هماهنگی و تنوع )تقی يار، 1392: 
41(. يکی از مواردی كه می توان در زمينه نقوش سفال های 
پيش از تاريخ ايران گفت اين نکته است كه هنگامی كه نقش 
انسان با نقوش حيوانی، گياهی و يا هندسی تشکيل يك صحنه 
و موضوعی را می دهد، بيشترين تمركز و توجه صحنه روی 
نقش انسان است. برای نمونه می توان به ظرف سفالی كه از 
لايه چهارم تپه قبرستان به دست آمده است، اشاره داشت 
كه بر روی لبه و بدنه ظرف، انسانی به صورتی افقی با كمك 
گرفتن از حيوانات مدافع و وسيله تدافعی خود به مقابله با 
حيوانی كه به نظر پلنگ است، می پردازد )طلايی، 1388: 
20(. در اين تركيب زيبا علاوه بر عناصر ريتم و حركت و تکرار 
نقش انسان و حيوان، تمركز صحنه متوجه انسان است. در 
اين صحنه برای اينکه قهرمان بودن انسان نشان داده شود، 
در تصويرسازی انسان و نيز پاپوش های او اغراق و بزرگ نمايی 

شده است )تصوير 2(.

تقارن و تعادل

تقارن در هر فرهنگ و زبانی ناظر بر دو معنا است: يکی هر 
چيز متناسب و متعادل و ديگر به معنای انطباق و هماهنگی 

(Carter, 1992:32) تصوير 1. ليوان معروف شوش
تصوير 2. تمركز بر نقش انسان بر روی سفالی از تپه قبرستان 

)طلايی، 1388: 15(
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قسمت های مختلف با كل مجموعه. زيبايی جزء جدايی ناپذير 
قرينگی است (Weyl, 1952: 3). تعادل و توازن برابری اندازه 
برابری شکل. برابری شکل، تقارن است؛  الزاماً  است و نه 
بنابراين تعادل از الزامات تقارن و مبانی طراحی ايرانی است 
)حصوری، 1385: 90(. در واقع، ايجاد تعادل و توازن در 
اثر هنری باعث بالا بردن ارزش های زيبايی شناختی شده و 
در بيننده حس آرامش به وجود می آورد )پورمند، 1385: 
68-67(. ويژگی های بصری و زيبايی شناسانه تقارن شامل 
آرامش و سکون، اتحاد و اتصال، محدوديت، اجبار و انعطاف 
ناپذيری، ملالت و يکنواختی، ثبات، تعادل و سادگی است 
(McManus, 2005: 160). مهم ترين انواع تقارن عبارت است از: 
. (Tsai, 2010: 1)تقارن انتقالی، بازتابی يا آيينه ای و چرخشی

تقارن انتقالی: نوعی تقارن كه در آن شیء يا عارضه، فاصله 
ثابت و جهت يکسانی دارند. شیء و انتقال آن، شکل و اندازه 
يکسانی دارند و دارای جهت همسانی اند. اين نوع تقارن به 
معنای انتقال سراسری است. در واقع انتقال يك شکل و شیء 
بدون هيچ تغييری در جهت و امتداد آن، تقارن انتقالی است.

تقارن بازتابی يا آيينه ای: اين نوع تقارن می تواند به خوبی 
در آب، آيينه، شيشه و سطحی درخشان ديده و بازتاب يابد. 
شیء و بازتاب آن دارای شکل و اندازه يکسان، ولی جهتی 
متفاوت هستند. در اين نوع تقارن خط بازتابی يا خط تقارن 
استفاده می شود كه شیء، پيکره و شکلی را به دو تصوير 

بازتابی مساوی تقسيم می كند.
تقارن چرخشی: تقارنی است كه انتقال چيزی را حول 
نقطه ثابت كه محور و مركز چرخش ناميده می شود، انجام 
می دهد. شیء و چرخش آن دارای شکل و اندازه يکسان 
است، ولی شیء می تواند در جهات مختلف چرخش داشته 

باشد ( Rosa et al, 2009: 65- 66). اين چرخش در جهت 
عقربه های ساعت صورت می گيرد )تصوير 3(.

شايد بتوان يکی از زيباترين و ظريف ترين نمونه های رعايت 
انواع تقارن در سفال های پيش از تاريخ ايران را مربوط به 
شوش دانست كه تمام انواع تقارن به بهترين شکل ممکن 
در آنها رعايت شده است. از جمله كاسه ای مربوط به حدود 
4000 سال ق. م. كه اصولاً دارای تقارن های مختلف است 
(Carter et al, 1992: 33) )تصوير 4(. در مركز ظرف چهار 

مثلث با چرخش 90 درجه، تقارن چرخشی زيبايی را به وجود 
آورده اند. دو حيوان شانه ای در دو طرف اين چهار مثلث، تزئينات 
پيکانی در بالا و پايين مثلث ها و دو پرنده كركس مانند در دو 
طرف و بالای حيوانات شانه ای همگی دارای تقارن بازتابی 
هستند و از طرفی خود تزئينات خطی، شانه ای، زيگزاگی 
و غيره نيز دارای تقارن انتقالی اند. اين عناصر بصری كم و 
بيش بر روی ديگر جام ها و كاسه های شوش كه دارای تاريخ 

تقريبی مشابهی هستند نيز صدق می كند.

ريتم و توازن

ريتم و توازن، تکرار يك عنصر يا جزء با توالی منظم و 
قاعده مند است. ريتم به چشم جهت می دهد و به آن كمك 
می كند تا در اطراف يك فضا حركت كند. ريتم ضرورتاً حركتی 
منظم دارد و می تواند هم منفعل و تابع باشد و هم پويا و 
فاعل (Kubba, 1987: 136). به عبارت ديگر، ريتم رابطه ای 
است ميان عناصر بصری در يك تركيب بندی كه بر اساس 
تکرار پايه ريزی شده است )تقی يار، 1392: 42(. يکی از 
تأثير گذارترين نمونه های ريتم و حركت را می توان بر روی 
سفالينه ای )حدود 5000 سال قبل( كه از شهر سوخته به 

 (Rosa et al, 2009: 66) تصوير 3. مهم ترين انواع تقارن در هنرهای بصری
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دست آمده و به نظر، تداعی كننده اولين انيمشين دنيا است، 
مشاهده نمود )خضايی و همکاران، 1390: 91( و در آن تکرار، 
ريتم و حركت به زيبايی و ظرافت هر چه تمام تر نشان داده 
شده است. به كار گيری عنصر تقارن بازتابی در نقش گياه 

نيز بسيار قابل توجه و هنری است )تصوير 5(.

تضاد

 با در كنار هم قرار دادن دو يا چند عنصر متضاد و ناهمسان، 
تضاد به وجود می آيد. برای مثال می توان به استفاده از خطوط 
افقی در مقابل عمودی و يا خطوط مورب و قطری يا خطوط 
مستقيم در مقابل خطوط مدور و نيز به تضاد رنگی بر روی 
سفال ها؛ قرمز و تيره، قرمز بر زمينه سفيد و غيره اشاره كرد 
(Kubba, 1987: 137). برای نمونه در دوره مس سنگی قديم 

و ميانه )هزاره 5 و 4 ق. م.( تضاد رنگی را بر سفال های فلات 

ايران )جنوب، جنوب غرب، شمال مركزی و كوه های زاگرس( 
می توان ديد. اين سفال های نخودی داری نقوشی به رنگ 
سياه هستند )طلايی، 1388: 9(. همچنين ويژگی شاخص 
سفال های عصر مس سنگی محوطه های شمال مركزی ايران 
سفال قرمزرنگی است كه نقوش مختلف هندسی، انسانی، 
گياهی و حيوانی را با رنگ سياه بر زمينه قرمز می كشيدند 
كه اين نوع سفال ها موسوم به سفال نوع چشمه علی است 
)اسفندياری، 1378( )تصوير 6( و هنرمندان سفالگر به خوبی 
تضاد رنگی را ايجاد كرده اند. از طرفی نقوش هندسی سفال های 
ايران به دليل استفاده از خطوط، زيگزاگ ها، موج ها و هاشورها 
به فراوانی از عنصر تضاد بهره گرفته اند. در اين زمينه تنها به 
ذكر دو نمونه اكتفا می شود: در محوطه كله نسار در لرستان 
  (Begemannمربوط به برنز متقدم خمره سفالی كشف شده
(et al, 2008: 4 كه پر است از عناصر تضاد )تصوير 7(؛ از جمله 

تصوير 5. سفالينه شهر سوخته با ريتم و حركت متوازن )خضايی و 
مراثی، 1390: 89(

تصوير 4. كاسه ای از شوش با انواع مختلف تقارن 
 (Carter, 1992: 33)

 (Begeann تصوير 7. خمره سفالی كله نسار لرستان با عنصر بصری تضاد
et al, 2008: 6)

با نقوشی شبيه به خوشه گندم  تصوير 6. كاسه ای از چشمه علی 
)اسفندياری، 1378(
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درون مستطيل ها خطوط افقی و عمودی به صورت يك در 
ميان و يا نقوش پلکانی مورب، تضاد جالبی را به وجود آورده 
است . از دوره دوم چشمه علی )انتقالی كاكوليتيك( نيز علاوه 
بر نقوش هندسی كه مملو از نقوشی با عناصر بصری )و از 
جمله تضاد( و زيبايی شناسانه است، نقوشی شبيه به خوشه 
گندم بر بدنه ظرف در تصوير 6 نقش بسته )اسفندياری، 
1378: 68( كه به صورت افقی و عمودی تضاد زيبايی را بر 

روی ظروف سفالی ايجاد كرده اند.

رابطه ميان انواع عناصر زيبايی شناسانه هنر، كاربرد 
و تحليل آنها بر روی سفال های پيش از تاريخ ايران

- تکرار با تقارن انتقالی: با توجه به تعريف تکرار و تقارن 
انتقالی می توان گفت كه تقارن انتقالی نوعی تکرار است.

- تکرار با ريتم و توازن: از آنجا كه ريتم، تکراری منظم و 
متوازن است، با تکرار ارتباط دارد. همچنين، يکی از انواع ريتم، 
ريتم تناوبی يا خطی است كه منظم، نوسانی و دارای جريانی 
دائمی از يك خط يا فضا است. اين نوع ريتم در طرح های و 
فريزهای تزئينی، نقاشی های ديواری، سفال )تصوير 8( و نيز 
(Kubba, 1987: 136). موزاييك های مخروطی ديده می شود

- تعادل با تقارن: نوعی تعادل نامتقارن وجود دارد كه 
در آن اوزان بصری وجود دارند، ولی نه به صورت مشابه و 
همسان(Ibid: 134) . تعادل، برابری اندازه هاست و نه لزوماً 
برابری اشکال. هر شیء در حالت تعادل به سوی قرينگی 

پيش می رود.
- تعادل و تقارن با ريتم و توازن: توازن و ريتم با تقارن 
انتقالی در جهات عمودی يا افقی نيز ارتباط دارد؛ نوعی تکرار 

موزون و نيز تعادل با توازن كه هر دو برابری اندازه ها هستند. 
البته در انواع تقارن چون اجزاء و اشياء تکرار می شوند، بنابراين 
تکرار با همه نوع تقارن ارتباط دارد و انواع مختلف تقارن در 

واقع تکرار هستند )تصاوير 11 - 9(.
- عنصر كليدی كه جوهره زيبايی شناختی همه چيزها، 
اشيا و موقعيت ها را ايجاد می كند، ريتم و توازن است. گويی 
توازن و ريتم با تمام عناصر بصری در ارتباط است. چهار 
عنصر تعادل، تقارن، تناسب و توازن در نهايت به زيبايی 
هنری می انجامد (Helu, 2005: 22, 32) )تصاوير 11 –9(.

- تناسب با تمركز، تعادل و تقارن: تناسب با تمركز در 
مفهومی به نام تركيب بندی مقامی )بزرگ نمايی اشخاص( 
ارتباط دارد )تصوير 2(. تناسب از اين نظر كه مربوط به 
مقياس و اندازه ها و رابطه بين آنهاست با تعادل و تقارن در 

ارتباط است )تصاوير 1 و 2(.

روی  بر  تصويرشده  نقش مايه های  و  نقوش  انواع 
سفال های پيش از تاريخ ايران و ارتباط آن با عناصر 

بصری

با آغاز عصر نوسنگی و اختراع سفال توسط انسان، تحولی 
چشمگير در امر جمع آوری و نگه داری غذا پديد آمد و انسان به 
مرحله جديدی از خلاقيت دست يافت. در تکوين و گسترش اين 
تحول، ايران به عنوان يکی از نخستين جوامع در گاه نگار سفال گری 
جهان محسوب می شود. يکی از جنبه های خلاقيت سفال نزد 
ايرانيان در نقوش و اشکال متنوع سفال ها به چشم می خورد كه 
مهارت خاص سفالگران را نشان می دهد. نقوشی كه با بيانی 
حساس و ظريف به توصيف محيط و احتمالاً فرهنگ و باورهای 

تصوير 9. نقوش رديفی و هارمونيك جانوران روی سفال های هزاره 5 ق. 
م. اسماعيل آباد كرج )طلايی، 1389: 11(

تصوير 8. نقوش هندسی سفال های مس سنگی زاگرس مركزی به سبك 
خطی )طلايی، 1392: 158(
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آنها می پردازند و خواسته ها و نيازهای آنها را بازگو می كنند و در 
مراحل بعدی و هم زمان با پيشرفت جوامع پيش از تاريخ ايران، 
در قالب طرح ها و استعاره های تصويری دارای معانی نمادين و 
اسطوره ای آشکار می گردد و در كنار اين توجه، جنبه های ديگری 
از اين نقوش، يعنی توجه به ساختارهای بصری و زيبايی شناسی 
نيز مدنظر بوده است )خضايی و همکاران، 1390: 88(. سطوح 
ظروف سفالين در دسترس ترين و فراوان ترين سطوح صاف را 
برای نقش اندازی در اختيار مردمان ادوار مختلف پيش از تاريخ 
قرار می داد، سطوحی كه قبل از پيدايش كمتر در دسترس بوده 
است. بايد توجه داشت كه ظروف سفالی به دليل كاربرد روزانه، 
هميشه در معرض ديد مردمان پيش از تاريخ بوده است و از اين 
نظر لذت بصری را تأمين می كرده اند. طراحی نقوش به دفعات 
تکرار می شد كه در نهايت خود اين روند باعث تنوع، دگرگونی 
و به كارگيری تعبير و تفسير در طراحی نقش مايه ها و تعميق و 
پويايی هرچه بيشتر آنها می شد )طلايی، 1392: 155- 154(.

هرچند در دوران نوسنگی ميانی و جديد نقاشی روی 
سفال رايج بوده است، اما رواج نقش مايه های كاملًا جديد 
در دوران مس سنگی، اين دوران را از دوران قبلی متمايز 
می سازد كه انعکاس اين تحول را می توان در گونه شناسی 
ظروف سفالين مشاهده كرد )همان، 1388: 10(. مواردی 
كه در زمينه نقش اندازی در دوره مفرغ پيش از تاريخ ايران 
قابل توجه است، شيوه های متنوع ايجاد نقش بر روی سفال 
است كه عبارت اند از: استفاده از نقاشی با استفاده از مواد كانی، 
نقوش برجسته تزئينی )نقش برجسته بر روی بدنه، دسته، 
لبه يا دهانه ظرف با استفاده از گل سفال( كه بيشتر جنبه 

كاربردی داشت، نقوش كنده كه بيشتر نقوش هندسی بودند 
كه با استفاده از آلتی نوك تيز آنها  را قبل از پخت می كندند، 
نقوش داغدار )ساييدن آلتی سنگی يا استخوانی نوك تيز در 
سطوح سفال قبل از پخت ظرف( كه برای اولين بار در اين 
دوره و بر سفال های خاكستری و سياه هزاره 3 ق. م. ايران ديده 
شده است. هدف اصلی نقوش داغ دار، ايجاد نقوش تزئينی و در 
نتيجه حس زيبايی شناختی بود. در واقع نقاشی روی سفال در 
هزاره های قبل از هزاره 3 ق. م.، مهم ترين عامل تزئين ظروف 
سفالين بود و روش های ديگر نقش اندازی چون كنده، افزوده 
و غيره به ندرت در مجموعه های سفالی ديده می شود و اين 
روند از اواخر هزاره 4 ق. م. و نيز عصر مفرغ جنبه معکوس 
به خود می گيرد؛ يعنی نقاشی روی سفال اهميت خود را 
از دست می دهد و روش های تزئينی ذكر شده در بالا رواج 
می يابند )همان: 54- 53(. در زير انواع نقوش استفاده شده 
بر سفال های پيش از تاريخ ايران و به ويژه عصر مس سنگی 

و ارتباط آنها با عناصر بصری شرح داده شده است. 

نقوش هندسی
 در دوره نوسنگی بيشتر، نقوش هندسی رواج داشته 
است. به كارگيری طرح ها و نقوش هندسی شامل خطوط 
شکسته، خطوط موازی، موج دار، مثلث، مربع و دايره  با ريتمی 
هماهنگ و موزون نشان می دهد كه هنرمندان سفالگر پيش 
از تاريخ ايران با كيفيت عناصر بصری چون توازن، كشش، 
ريتم و نيروهای آن، آشنايی كامل داشتند و آن را در جهت 
برقراری تعادل، متناسب با شکل و حجم سفال به كار می بستند 
)خضائی و همکاران، 1390: 89(؛ بنابراين توجه به معيارهای 

تصوير 10.  نقوش رديفی و متوازن پرندگان بر سفال های
سيلك  III )طلايی، 1388: 14(

VIB تصوير 11. نقوش پرندگان بر سفال های موسوم به اروميه در هفتوان
 (Edwards, 1981: 131)
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زيبايی شناسانه در نقوش سفال های پيش از تاريخ ايران در 
نهايت زيبايی، ظرافت و پيشرفت بصری خود قرار دارد. پوپ 
در اين زمينه اظهار می دارد »نمونه  سفال های ايران باستان در 
نوع خود به نهايت زيبايی رسيده بود و در عين سادگی بسيار 
صريح نقش شده اند« )پوپ، 1384: 9(. با توجه به نقوش روی 
سفال ها، طرح های هندسی، فراوان ترين نوع نقوش به كار 
رفته بر روی سفال ها هستند )تصوير 12(؛ به گونه ای كه در 
تمام ادوار پيش از تاريخ ايران اين نوع نقوش ديده می شوند، 
گاهی به صورت تنها و گاهی نيز در تركيب با نقوش موضوعی، 
انسانی و حيوانی و به عنوان نقوش ايجاد كننده نقش مايه های 
نمادين. اين نقوش در عين سادگی می توانند با هم و بر روی 
سطح كمی، تمام عناصر بصری را به وجود آورند. برخی از 
نقوش هندسی چون مربع، دايره، مثلث و غيره خود بيانگر 
نماد و سمبلی هستند كه تکرار آنها ريتمی موزون همراه با 
حركت را به وجود می آورند كه از نظر زيبايی شناسانه زيبا به 
نظر می رسند. برای نمونه مربع نمادی از زمين و شکلی است 
ايستا كه احساساتی چون استحکام، سکون، استقرار و كمال 
را بر می انگيزاند و يا دايره نمادی از جهان متعالی و معنويت 
و بيانگر حركت پيوسته و نمادی از آسمان است )كوه نور، 
1381: 25-22(. بنابراين مربع و دايره مبين همراهی زمين 
و آسمان برای رويش و زايش اند تا بركت نصيب انسان شود 
)كبيری و همکاران، 1389: 55(. از جمله كاسه ای متعلق 
به شوش كه تنها با اشکال هندسی دايره، مربع، مثلث، انواع 
تقارن و نيز عناصر بصری ديگر چون تکرار، تناسب، ريتم، 
حركت و غيره را به خوبی نمايان ساخته است )تصوير 13(. 

هنرمندان سفالگر ايرانی برای ايجاد ريتم و حركت، همراه با 
نظمی موزون از خطوط و اشکال هندسی، زيگزاگ ها، موج ها 

و عناصر هندسی ديگر به خوبی بهره گرفته اند.

نقوش حيوانی، گياهی و انسانی
 به نظر به تصوير كشيدن نقوش حيوانات بر روی سفالينه های 
پيش از تاريخ ايران را بايد وابسته به عوامل مذهبی و آيينی 
دانست كه با توجه به آن، برخی از حيوانات از اهميت بيشتری 
برخوردار بوده اند. برای مثال نقش بز و پرندگان بارها در 
ظروف سفالين عهد باستان ايران به چشم می خورد )همان: 
50(. از طرفی شواهد سفالی حاكی از آن است كه گسترش 
استفاده از نقش مايه های انسانی بر روی ظروف سفالين دوره 
مس سنگی قابل مشاهده است. هم در اين دوره است كه 
نقش انسان در حالت حركت و جنبش )احتمالاً رقص( از 
محوطه های مس سنگی چون تپه قبرستان قزوين، تپه سيلك 
كاشان، تل باكون، تل ابليس، خوزستان و دهلران )جعفرآباد، 
جوی، بند بال، شوش، چغاميش، خزينه، تپه جوی، موسيان( 
مشاهده می شود )تصوير 14(. اين اشتراكات موضوعی كه 
نقوش انسانی در بيشتر مناطق فلات ايران قابل مشاهده 
است، احتمالاً تحت تأثير انديشه ای بوده كه بدون در نظر 
گرفتن فاصله های مکانی و در زمان مشخصی ارزش و اعتبار 
داشته است )طلايی، 1388: 17-16(. همچنين استفاده از 
نقوش رديفی )عمودی و افقی( جانوران )تصوير 8(، پرندگان 
)تصوير 10( گياهان و نقوش نمادين يکی ديگر از ويژگی های 
نقش اندازی روی سفال ها بوده است )همو، 1389: 10(. چنين 
ويژگی هنری، يعنی نقش كردن به ويژه نقوش پرندگان، به 

تصور 13. كاسه ای از شوش با انواع عناصر هارمونيك و زيبايی شناسانه
(Carter, 1992: 41)

زاگرس  بر سفال های مس سنگی  نقوش هندسی  فراوانی  تصوير 12. 
مركزی ايران )طلايی، 1392: 156(
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تنهايی و يا در تركيب با نقوش هندسی به صورت رديفی 
)عمودی و افقی( را در سفال های دو رنگ و چند رنگ موسوم 
به "سفال اروميه" در محوطه هايی چون هفتوان تپه VIB و 
گوی تپه C مربوط به مفرغ متأخر )نيمه اول هزاره دوم ق. 
م.( منطقه شمال غربی ايران به خوبی می توان مشاهده كرد 
)Edwards, 1981; پورفرج، 1380( )تصوير 11(. در تمامی 
اين نقوش، عناصر تکرار، ريتم و حركت و تقارن انتقالی به 
زيبايی نشان داده شده است. يکی ديگر از نقوش گياهی قابل 
توجه در شمال مركزی ايران، نقوش گياه شاخصی است كه با 
يك محور عمودی در دو طرف خود، نقوش گياهان به صورت 
تقارن بازتابی ايجاد شده اند كه از نمونه های قابل توجه آن در 
دوره كالکوليتيك )مس سنگی( می توان به تپه چشمه علی در 
دوره سوم )اسفندياری، 1378( و نيز تپه قبرستان )طلايی، 

1392: 57 – 55( )تصوير 15( اشاره داشت.

 نقوش موضوعی
با توجه به طولانی بودن دوره مس سنگی كه قسمت اعظم 
هزاره چهارم ق. م. را در برمی گيرد، تغييرات قابل توجهی در 
سفال و به ويژه در نقش مايه ها صورت گرفت. يکی از اين 
نقش مايه های بارز، نقوش موضوعی هستند )همان: 159(. 
نقوش موضوعی بيانگر تركيب و صحنه ای است كه آميزه ای از 
نقوش مختلف حيوانی، انسانی و نمادين با هم و در كنار يکديگر 
قرار می گيرند و موضوع و مفهومی را روايت می كنند )تصوير 
2(. اين نقوش نيز به اندازه نقوش نمادين دارای پيچيدگی 
هستند و هنرمند در طراحی نقوش بايد به درجه ای از پيشرفت 
و تکامل رسيده باشد كه قادر به انجام اين كار باشد. انواع 

عناصر بصری و زيبايی شناسانه چون تمركز و تناسب، تکرار، 
تعادل، تقارن و توازن و غيره در اين نقوش به كار برده شده 
است. البته نقوش موضوعی هميشه متشکل از نقوش مختلف 
نمادين، هندسی، انسانی و حيوانی نيست، بلکه می توان مواردی 
از آن را بر سفال های پيش از تاريخ ايران )دوره مس سنگی( 
يافت كه يکی از اين نقوش بازگوكننده موضوعی است. برای 
نمونه نقوش انسانی اغلب در حال حركت و جهش است كه 
دستان يکديگر را گرفته اند و احتمالاً بيانگر نوعی رقص و 
پايکوبی دسته جمعی و آيينی و يا ادای مراسمی خاص است 
)همان: 160( )تصوير 14(. اين سفال ها كه از محوطه های 
خزينه، تپه سبز و جعفرآباد خوزستان، چشمه علی ری، سيلك 
كاشان، تپه قبرستان قزوين و تل جری و باكون در مرودشت 
فارس به دست آمده اند، صحنه های شبيه رقص يا پايکوبی 
را به صورت گروهی و انفرادی نشان می دهند كه احتمالاً 
حاكی از مراسمی آيينی است كه به نظر می رسد خوانندگی 
و نوازندگی به هنگام مراسم مذهبی نظير برداشت محصول، 
دعا و نيايش همراه با حركات موزون سنتی مرسوم در ميان 
جوامع پيش از تاريخ ايران بوده است )رضايی نيا، 1382: 
108(. نکته جالب توجه در مورد اين نقوش، تکرار به همراه 
ريتم و توزان خوشايند و تقارن انتقالی در آنها است و حاكی 
از آن است كه هنرمند سفالگر در اين دوره هم به مرتبه بالايی 
از تکامل و پيشرفت رسيده بود كه بتواند احتمالاً باورها و 
عقايد خود را با ايجاد اين نقوش بر روی سفال نشان دهد و 
هم از طرفی حس زيبايی شناسانه خود را به نوعی ارضا كند.

تصوير 14. نقوش انسان بر روی سفال های پيش از تاريخ ايران )دوره 
(Daems, 2001: 87) )مس سنگی

تصوير 15. نقش مايه شاخص گياهی عصر مس سنگی تپه قبرستان قزوين 
با تقارن بازتابی و تمركز )طلايی، 1392: 57(
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نقوش نمادين
انسان ها تنها موجودات كره خاكی هستند كه قادر به 
نمادسازی هستند. به طور متعارف نمادها را گروه های انسانی 
ساخته و پرداخته اند كه به نوعی نشان دهنده هويت به وجود 
آورندگان آنها است )طلايی، 1392: 161(. نقوش نمادين، 
نقوشی هستند كه دارای معانی خاص اند و ما را قادر می سازند 
كه عقايد و انديشه های مختلف را شناسايی كنيم و انتقال آن 
را از منطقه ای به منطقه ديگر مورد تحليل قرار دهيم. از آنجا 
كه اين نقوش تا حدودی گويای انديشه و آگاهی انسان های به 
وجود آورنده آنهاست، اهميت آنها در مطالعات باستان شناسی 
بسيار زياد است )همو، 1390: 174(. با وجود آنکه نمادها از 
دوره نوسنگی وجود داشته اند، ولی افزايش بی سابقه نقوش 
نمادين بر روی سفال های منقوش دوره مس سنگی ايران 
با نگاهی دقيق به  مهم و تأمل برانگيز است )تصوير 16(. 
نقوش نمادين سفال های پيش از تاريخ ايران به ويژه در دوره 
مس سنگی، می توان دريافت كه نقوش نمادين )خورشيد، 
ستاره، چرخ، چليپا يا صليب شکسته( بيشتر متشکل از نقوش 
هندسی هستند. نکته جالب اينجاست كه نقوش نمادين 

ساده ترين نقوش از لحاظ اجرای آن بر روی سفال به حساب 
می آيند، درحالی كه پيچيده ترين نقوش به لحاظ تفسير و 
منظور هنرمند سفالگر از نقش اندازی آنها هستند. يکی از 
شاخص ترين نقوش نمادين كه به فراوانی بر روی سفال های 
دوران نوسنگی يافت شده است، نماد رازآلود صليب شکسته 
است )همو، 1392: 161(. اين نقش در زمره نقوش تزيينی 
هندسی گسترش پذير به صورت يك الگوی تکرارشونده مورد 
استفاده قرار گرفته است. اين فرم كه در آن به خوبی عناصر 
تکرار، تقارن چرخشی، تناسب، ريتم و توازن نمودار است، 
احتمالاً به چهار جهت اصلی و يا بادهای باران زا يا عناصر 
چهارگانه )باد، خاك، آب و آتش( و غيره اشاره داشته است. 
يکی از محوطه های شاخصی كه نقش صليب شکسته بر 
پيکره ها و سفال های آن به دست آمده است، تل باكون در 
مرودشت فارس است )تصوير 17( و بيانگر اين نکته است كه 
هنر سفال گری در اين منطقه و نقش اندازی نماد صليب، به 
صورت تصادفی نبوده، بلکه برنامه ريزی شده و مضمون اصلی 

و غالب بوده است )آقا عباسی، 1387: 20-23(.

تصوير 17. نماد صليب شکسته در مجتمع مسکونی تل باكون 
مرودشت فارس)آقاعباسی، 1387: 24(

تصوير 16. نقوش نمادين بر روی سفال های مس سنگی ايران )طلايی، 
)163 :1392

نتيجه گيری

با اختراع سفال تحول مهمی در زندگی بشر پيش از تاريخ ايران به وجود آمد. در ادوار مختلف پيش از تاريخ 
علاوه بر پيشرفت و تکامل در فرم های سفالی، نقوش روی سفال ها هم از اين تحول و پيشرفت بی نصيب نماند. 
هنرمند سفالگر ايرانی، در طول تاريخ شکل گيری سفال، از شيوه های مختلف نقش اندازی همچون نقاشی، نقش 
كنده، افزوده، داغ دار و نقوش متفاوت هندسی، انسانی، حيوانی، موضوعی و نمادين بهره گرفته است. سفالگر، 
طرح های مختلف را با عناصر بصری و رياضياتی چون تکرار، تقارن، تعادل، تناسب، اغراق، ريتم، توزان و غيره 
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می آراست و نقوشی را به وجود می آورد كه بنا به تصور خودش، در نهايت ظرافت و زيبايی بودند. اين نقوش 
تزئينی با اين عناصر بصری، حس زيبايی شناسانه او را ارضا می ساخت و نوعی احساس رضايت به او دست می داد. 
با توجه به نقوش می توان گفت، سفالگر انواع عناصر بصری را می شناخته و از طرفی از روابط ميان آنها و اينکه 
در نقوش هندسی، انسانی و غيره چه عناصری را مجزا و يا با هم در يك تركيب استفاده كند مطلع بوده است. 
انواع عناصر بصری تکرار، تقارن، تعادل، توازن و غيره با هم ديده می شود.  برای نمونه بر روی ظروف سفالی 
ايران را نظاره  تاريخ  از  انسان معاصر، فرم های سفالی و نقوش روی سفال های پيش  هنگامی كه ما به عنوان 
می كنيم، زيبايی و ظرافت آنها را كه برگرفته از هوش و استعداد سازندگان آنهاست، تحسين و ادراك می كنيم. 
به نظر می رسد همه انواع نقوش از هندسی گرفته تا نمادين، با عقايد، باورها و آيين  و مذاهب گونه گون مردمان 
به وجود آورنده اين نقوش مرتبط بوده است. با پيچيدگی جوامع روستايی، پيشرفت در ساخت انواع گونه های 
سفالی با نقوش متفاوت تر، زيباتر و ظريف تر از ادوار قبلی خود مشاهده می شود. نقوش نمادين و موضوعی حاصل 
هزاران سال تکامل و پيشرفت بشری بوده و در دوره مس سنگی استفاده از آنها به اوج خود می رسد. از طرفی، 
پرداختن بيشتر به نقوش استليزه، مشبك، مجرد يا انتزاعی در دوره مس سنگی ايران، خود گواهی برای تحول 

نقوش سفالی به حساب می آيد.
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8Abstract

Pottery is as the most abundant material data in the archaeology. Archaeologists have 
studied pottery from a different point of view, such as typology, stratigraphic situation 
and relevance, but less attention has been paid to pottery figures. Elements of aesthetical 
and harmonic such as repetition, symmetry, balance, proportion, concentration and etc are 
frequently seen on the prehistoric potteries of Iran and implicate this important point that 
human being, in addition to applied aspect of pottery in the routine life, created different 
figures such as geometric, human, vegetal, animal, thematic and symbolic, and thus has 
satisfied his aesthetical needs. The Neolithic period is the beginning of painting on the 
pottery, most of which are geometric patterns, but in the chalcolithic period, we can see 
the development, evolution and progress of the painting on of the pottery, and the types 
of motifs are beautifully observed on the potteries of various areas of this period in Iran. 
In this research, in addition to look after visual and aesthetical aspects of figures on the 
prehistoric potteries of Iran, the relation between kind of aesthetical elements, kind of 
figures on the potteries and application of these elements has been studied. Research 
findings show that application of aesthetical elements along with mathematics concurrent 
, development of prehistory societies and social evolution of homo in the chalcolithic 
period turned to be complicated and these elements have been created with more beauty 
and delicacy whose appearance is the use of thematic , symbolic figures and application 
of these elements, as best as possible.

Keywords: Pottery, Aesthetical and Visual Elements (Repetition, Symmetry, Balance 
etc.), Symbolic Figures, Chalcolithic Period.
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